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دستاوردهای ۳ دانشجوی ایرانی
آمادگی در برابر زلزله

دکترای  نخبــه  دانشــجوی  ســه 
 «U. M» عمران شاخه ســازه و زلزله
(دانشــگاه مالایای مالزی) به نام های 
«محمدحسین محرابی» با سه اختراع، 
«سیده ســاغر قدســی» دو اختــراع و 
«حامد خطیبی» بــا یک اختراع درباره 
«سیســتم های نویــن ضد زلزلــه» با 
ســاختمان های  در  نصــب  قابلیــت 
مختلف، توانستند مقام های اول، دوم 
و سوم «مســابقات جهانی مهندسی 
و طراحــی» را ازآنِ خــود کنند. میزان 
جذب و اســتهلاک ۷۰درصدی انرژی 
حاصــل از زلزلــه و همچنین کاهش 
قیمــت تمام شــده حداقل بــه میزان 
۶۰ درصد در مقایســه بــا نمونه های 
مشــابه ارائه شــده در ژاپــن و آمریکا، 
از عوامــل اصلــی در جلب نظر هیأت 
داوران نســبت به ایــن اختراعات بود. 
تجاری سازی  اســت هم اکنون  گفتنی 
این اختراعات در حال انجام است و در 
همین ابتدای کار یکی از کارخانه های 
موجــود در مالزی تفاهم نامه کاری ای 
از طرف دانشگاه «مالایا» با گروه مذکور 
امضا کرده است. لازم به ذکر است این 
دانشجویان در نمایشــگاه بین المللی 
نــوآوری  و  اختــراع  «مهندســی» 
را  اول  مقــام   (IENVEX,2015)
کسب کردند. در مســابقه بین المللی 
 ،(IIDEA,2016) ترکیبــی طراحــی
این دانشجویان موفق شدند مقام اول 
جهان و مدال طلا از هیأت بین المللی 
داوران دانشگاه های جهان را از آنِ خود 
کنند. این تیم در نمایشگاه بین المللی 
 (ITEX,2015) اختراعات  و  نوآوری 
که با بیش از ۱۲هزارو ۹۰۰ بازدیدکننده 
اختصاصی کارشناسان عمران و سازه 
از ۳۹ کشــور برگزار شد، توانست مقام 
دوم و مدال نقره را کسب کند. این تیم 
در «کنفرانس و نمایشــگاه بین المللی 
اختراعات از ســوی مؤسســه آموزش 
عالــی» (PECIPTA,2015) موفق 
شــد مقام ســوم جهانی و مدال برنز 
را از آنِ خود کنــد. همچنین این تیم با 
شــرکت در نمایشــگاه فناوری مالزی 
(MTE,2016) و ارائه نوع دیگری از 
میراکننده زلزله، موفق به کسب مقام 
سوم شــد. انواع میراگرهای ارائه شده 
از ســوی این تیم عبارتند از: ۱- میراگر 
چرخشی به همراه بادبند هشتی: این 
میراگر که «محمدحسین محرابی» آن 
را اختراع کرده اســت، از تعداد متعدد 
لایه های فولاد و مواد ویسکوالاستیک 
تشکیل شده که به علت نحوه هدایت 
نیروهــای حاصل از زلزلــه به صورت 
مجموعــه ای از حــرکات چرخشــی 
دســتگاه همراه با حرکات فشــاری و 
کششــی بادبند، انرژی برآمده از زلزله 
را جــذب می کنــد. ایــن میراگر حتی 
«کوچک ترین لرزه ها» را در نظر می گیرد 
و تأثیرش را می گذارد و به علت ارزانی 
و قابلیت بــالا در ســازه های کوچک 
روستایی نیز قابل اســتفاده است. ۲- 
میراگر دو مکانیزه در بادبند هشتی: این 
میراگر را که «محمدحســین محرابی» 
و «سیده ســاغر قدســی» ســاخته اند، 
ترکیبــی از کارکــرد هم زمــان میراگر 
فولادی به همراه لاســتیک است. در 
این میراگر باید حتما مقدار لرزه حاصل 
از زلزله محســوس باشــد و برخلاف 
میراگر شــماره یک، در جذب انرژی در 
لرزه های با شــدت زیاد کاربرد دارد و با 
درگیرشدن اســتوانه های فولادی، ۸۰ 
درصد نیروی زلزله را کاهش می دهد. 
این نــوع میراگر بــه علــت بالابردن 
سختی ســازه، برای ســازه های بزرگ 
پیشنهاد می شــود و از تمرکز تنش در 
اتصالات جلوگیری می کند. ۳- میراگر 
کشویی کابلی: این میراگر نیز به وسیله 
«محمدحسین محرابی» و «سیده ساغر 
قدسی» ساخته شده است. این میراگر 
توسط کابل به جعبه ای کشویی شکل 
و توســط قرقــره به گوشــه های قاب 
متصل شــده اســت که در ارتعاشات 
به حرکــت درآمده و انــرژی را جذب 
می کند و بــه لحاظ اقتصادی بســیار 
مقرون به صرفــه اســت. ۴- میراگــر 
میراگر  این  هایپرالاستیسینه:  چرخشی 
که از سوی «حامد خطیبی» طراحی و 
ساخته شده است، توسط کابل در مرکز 
قاب قــرار گرفته و حرکات چرخشــی 
دو صفحه دســتگاه در خلاف جهت 
یکدیگــر با توجه به نحــوه قرارگرفتن 
کابل ها و با درگیرکردن لاســتیک بین 
صفحات، باعث استهلاک نیروی زلزله 
می شود که از مزیت های منحصربه فرد 

این دستگاه است.

تریبون

مهجوری کتاب از  زبان «مهرداد کاظم زاده»
بازار کساد علم و کتاب علمی

کتاب در ایران همیشــه مهجور بوده و کتاب های علمی مهجورتر از بقیه. 
تیراژ و عنــوان کتاب های علمــی عمومی در ایران نیــز از بقیه کتاب ها 
کمتر است. به همین دلیل کمتر ناشــری در ایران مایل است کتاب های 
علمی منتشــر کند. به مناسبت برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران به سراغ 
آقــای «مهرداد کاظم زاده»، مدیر انتشــارات مازیار، رفتیم که در ســال 
گذشــته جایزه انجمن ترویج علم ایران را نیز کســب کرده بود. در بیانیه 
هیأت مدیره انجمن ترویج علم ایران به مناســبت شانزدهمین دوره این 
جایزه آمده بود به دلیل حضور و فعالیت ۴۰ ساله در عرصه نشر و به ویژه 
انتشار کتاب های علمی  عمومی در ۱۰ سال اخیر، تحت عنوان «در قلمرو 
علم» با هدف دســترس پذیرکردن محتوای رشــته های علمی؛ از فیزیک 
و ریاضی گرفته تا زلزله شناســی و زندگی نامه های علمی و کوشش برای 
ارائه درکی درست از علم، انجمن ترویج علم، این جایزه را به انتشارات 
مازیار به سرپرســتی جناب آقای «مهرداد کاظم زاده» تقدیم می کند. در 
ادامه خلاصه ای از صحبت های آقای «کاظم زاده» در زمینه فعالیت ها و 

خاطراتش در این حوزه را با هم می خوانیم. 

- مــن در زمینه انتشــار کتاب بســیار فعــال بودم و مثــلا برخی از 
کتاب های «احمد محمود» مثل مجموعه داستان های «غریبه ها و پسرک 
بومی» را منتشــر کردم. انتشارات مازیار نیز از سال ۵۳ فعالیتش را آغاز 
کرد. من همیشه به کتاب های علمی علاقه داشتم و در سال های گذشته 
هم کتاب هایی در این زمینه چــاپ کردم مثل کتاب های جرج گاموف یا 

برخی از ترجمه های «احمد بیرشک». 
- برنامه انتشــار کتاب های علمی هم از ســال ۸۴ و با انتشــار کتاب 
«تاریخچه تقریبا همه چیز» آغاز شــد. در مورد این کتاب خوب است به 
این نکته اشــاره کنم که روزی که مشغول مطالعه روزنامه بودم، خبری 
درباره انتشــار یک کتاب علمی همگانی خواندم. به ذهنم رسید که اگر 
این کتاب چنین ویژگی هایی دارد، حتما ترجمه آن هم برای فارسی زبانان 
مفید اســت. به همین دلیل پس از مشورت با کارشناسان، این کتاب را از 
ناشر خارجی آن تهیه و بعد برای ترجمه و انتشار آن اقدام کردم. حدسم 
درست بود و خوانندگان از این کتاب به خوبی استقبال کردند. بعدها نیز 
با مترجمان علمی نامدار مشــورت کردم تا یــک دوره کتاب های علمی 

خوب را به زبان فارسی ترجمه کنیم. 
- انتشــارات مازیار برای انتخاب یک کتاب برای ترجمه و انتشــار آن 
بــه نکات زیادی توجه می کند. اول اینکــه لزومی ندارد همه کتاب های 
علمی ای که منتشــر می کنیم در یک سطح باشند. برای مثال کتاب هایی 
ماننــد «بس گیتی» یا «جهان های موازی» از لحاظ ســطح علمی کمی 
بالاترنــد و بــرای خوانــدن و درک آن باید پیش نیازهایــی را بدانیم، اما 
کتاب هایی مانند «علم در عمل» شاید کمی عمومی تر باشند و خواندن و 
درک آن برای همگان آسان تر است. رویکرد انتشارات مازیار این است که 
همه نوع کتاب علمی را برای هر سلیقه یا سطح اطلاعات منتشر کند. به 
همین دلیل تاکنون بیش از ۶۰ کتاب علمی منتشر کرده ایم. از طرف دیگر 
برخی به علوم نظری علاقه دارند، اما برخی از خوانندگان به موضوعات 
کاربردی تــر می پردازند مثل کتاب «چرا باد می وزد» یا کتاب زلزله؛ یعنی 

برخی به موضوعات عینی تر و ملموس تر علاقه دارند. 
- نکته دیگری که انتشــارات مازیار به آن توجه دارد، این است که ما 
همیشــه در حال تحقیق و بررسی هستیم تا دریابیم جای چه کتاب های 
علمی یا موضوع های علمی ای خالی است تا کتابی در این زمینه منتشر 
کنیم. برای مثال شــاید امروزه تعداد زیــادی کتاب در زمینه نجوم، فضا 
و فضانوردی منتشــر شده باشــد، اما کمتر کتابی در زمینه اعتیاد منتشر 
شده اســت. توجه داشــته باشــید که اعتیاد یکی از معضلات جامعه 
امروز ماســت و بســیاری از جوانان را مبتلا کرده است، ولی کمتر کسی 
به لحاظ علمی با این موضوع آشناست. خوب است در این زمینه ها هم 

کتاب هایی منتشر شود. 
- یکــی دیگر از نکات مــورد توجه ما، دقــت در انتخاب کتاب های 
علمی و مناسب است. انتشــارات ما از نشر کتاب هایی که مبانی علمی 
درستی ندارند یا کتاب های شبه علمی خودداری می کند. درعین حال ما با 

نویسندگان و مترجمان قابل، توانا و شناخته شده همکاری داریم. 
- یکی از معضلات امروز انتشــار کتاب، رشد شدید هزینه ها به دلیل 
افت تیراژ کتاب هاســت که متأسفانه امروز شــمارگان کتاب ها به حدود  
هزار نسخه رسیده اســت. به همین دلیل بسیاری از انتشاراتی ها تلاش 
می کنند تا از هزینه های انتشــار بکاهند. یکی از این هزینه ها، ویراستاری 
اســت. امروز بسیاری از کتاب ها بدون ویرایش منتشر می شوند که باعث 
افت کیفیت کتاب می شــود. کاهش کیفیت کتاب باعث کاهش فروش 

می شود و همین چرخه معیوب ادامه می یابد. 
- بــا توجه به اینکه کتاب  یکی از نمادهای فرهنگ هر ملتی اســت، 
شایسته اســت که نهادهای دولتی و به ویژه وزارت ارشاد حمایت هایی 
از ناشــران و خوانندگان کتاب ها به عمل آورند. یکی از این سیاســت ها 
برای حمایت کتاب و کتاب خوانی، خرید کتاب از ناشــر است، اما در این 
میان کتاب های علمی کمتر برای کتابخانه های عمومی خریده می شوند. 
درحالی کــه همه اذعان دارند کتاب های علمــی نقش انکارناپذیری در 

ارتقای فرهنگ جامعه دارند. 
- یکــی از مهم ترین انتظارات ما از رســانه ها و به ویژه رســانه های 
فرهنگی این است که کالاهای فرهنگی مانند کتاب را برای مخاطبانشان 
معرفی کنند. متأســفانه رسانه های ما به این موضوع نمی پردازند. برای 
مثال امروزه چندین روزنامه و هفته نامه ورزشی و به ویژه فوتبال در کشور 
ما منتشر می شــود، علاوه براین چندین وچند شبکه رادیویی و تلویزیونی، 
مرتب به انتشــار اخبــار فوتبال می پردازند. نتیجــه اینکه هر کودکی در 
کشور ما از جزئی ترین رویدادهای فوتبال باخبر است و مثلا می داند فلان 
فوتبالیســت چه ماشینی دارد یا به چه غذایی علاقه مند است، اما کسی 
از موضوعات علمی خبر ندارد. پرسشــم این است که آیا ما می خواهیم 

فرهنگمان را با فوتبال رونق دهیم یا با کتاب؟ پس کتاب را دریابیم. 
- متأســفانه بازار کتاب در وضعیت خوبی به ســر نمی برد. طبیعی 
اســت که در بازار کســاد کتاب، بازار کتاب های علمی، از همه مهجورتر 
و فراموش شــده تر اســت. ولی ما تعداد زیادی دانش آموز و دانشجو در 
کشور داریم که این جمعیت زیاد و جوان چندان با کتاب مأنوس نیست. 
خوب اســت که نهادهایی کــه در این زمینه مســئولیت دارند، اهمیت 
کتاب خوانــی را به جوانان یادآور شــوند. یکی از بهتریــن نهادهایی که 
می تواند جوانان را به خواندن تشویق کند، وزارت آموزش وپرورش است. 
- یکی از مهم ترین حساســیت های ما، دقــت در زمینه علمی بودن 
کتاب ها و دقت در درســتی ترجمه هاست. هرچند که طبق ضرب المثل 
معروف، فقط دیکته نانوشــته است که غلط ندارد و هر اثر ممکن است 
کاســتی هایی داشته باشد، اما همه سعی و تلاش ما این است که در آثار 
ما کمترین عیب و نقص وجود داشــته باشــد. تجدیدچاپ های چندباره 

کتاب های ما نشان دهنده استقبال خوب خوانندگان است. 

سال سیزدهم    شماره 2590علم سه شنبه   4 خرداد 1395

روزنه

حمیدرضا فعله گرى

گروه علم: تقریبا از همان زمانی که روزنامه وارد کشــور شــد، روزنامه نگاری علمی 
هم در ایران پا گرفت؛ اما پس از این همه ســال باز هم گاهی اخباری نادرســت به 
عنوان دستاوردهای جدید علمی در رســانه ها منتشر می شود. یک روز رسانه ای با 
مدعی اختراع ماشــین زمان صحبت می کند که می گوید برای اختراع این دستگاه، 
به نظریه های «نیوتن» و «اینشــتین»  نیازی نداشــته و به آنها توجه نکرده است و 
روزی دیگر، رسانه ای از پایان جهان در آینده ای نزدیک سخن می گوید. یکی مدعی 
می شــود هیچ کدام از داروهایی که پزشکان برای ما تجویز می کنند، کارآیی ندارد و 
پزشکان و داروســازان ما را فریفته اند تا ثروت بیندوزند و آن دیگری مدعی است 
که پزشکان داروی سرطان را هم کشف کرده اند؛ اما برای اینکه کارشان کساد نشود، 
کشف شان را علنی نمی کنند. یکی می گوید بشر به سرعتی فراتر از نور دست یافته و 
نسبیت اینشتین نقض شده، آن دیگری می گوید می تواند با بررسی وضعیت ستاره ها 
و آگاهی از تاریخ تولد آینده ما را پیش بینی کند. به راستی چرا اخبار نادرست علمی 
در ایران این قدر زیاد اســت و خرافات و شبه علم به جای علم ترویج می شود؟ آیا 
وضعیت در کشورهای دیگر هم به همین گونه  اســت؟ سفر کوتاه دکتر «محمدرضا 
توکلی صابری» به ایران، روزنامه نگار علمی پیش کسوت و مترجم کتاب های علمی، 
فرصت مغتنمی بود تا با او درباره علم و ماهیت آن و همچنین تجربه هایش در زمینه 

روزنامه نگاری علمی و ترجمه کتاب های علمی گفت وگو کنیم. 

 معمولا کسانی که ســرگرم پژوهش های علمی هستند، کتاب علمی برای  �
عموم مردم نمی نویسند، چه شد که شما به این کار روی آوردید؟ 

چرا هستند؛ ولی تعدادشــان کمتر است. در نظر داشته باشید که نویسندگی 
علمی تخصص جداگانه ای است. کســانی که می خواهند در این حوزه فعالیت 
کنند، باید با دو حوزه علم و نویســندگی آشنا باشند. برای مثال «آیزاک آسیموف» 
یکی از بزرگ ترین نویسندگان علمی است که بسیاری از کتاب های وی به چندین 
زبان و ازجمله فارسی ترجمه شده اســت؛ هرچند او یک زیست شیمی دان بود؛ 
ولی می توانست دشوارترین مفاهیم علمی را به زبان ساده بیان کند تا همه درک 
کنند. ساده ســازی مفاهیم علمی برای ارائه به مردم، موضوعی که برخی آن را 
فرامــوش می کنند و برخی هم در این زمینه تجربه و تخصص ندارند و در نتیجه 
ما در برخی موارد با اخبار علمی ای روبه رو می شــویم که پر است از اصطلاحات 
علمی که درک نشــدنی است. ما اگر می خواهیم علم و اهمیت آن را برای مردم 
شــرح دهیم، باید علم را با زبان مردم بیان کنیم. یکــی از مهم ترین وظایف یک 
نویسنده علمی یا خبرنگار علم و برنامه ساز علم این است که دستاوردهای علمی 

را به زبان ساده برای مردم بیان کند. 
 همان گونه که خودتان اشــاره کردید، روزنامه نگاری کار بســیار دشواری  �

اســت. برخی از اخبار علمی که از رســانه های ما منتشر می شــود، دشوار و 
فهم نکردنی و برخی هم نادرست است. پیشــنهاد شما برای تغییر وضعیت 

چیست؟ 
به نظر من کســانی در کار روزنامه نگاری علمی یا نویسندگی علمی موفق تر 
هســتند که در یکی از رشته های علوم پایه، مهندســی یا پزشکی تحصیل کرده 
باشــند. کســی می تواند در این حوزه ها موفق باشــد که تا حدود زیادی با اصول 
و مفاهیم پایه رشــته های علمی و از آن مهم تر با متدولوژی علمی آشــنا باشد. 
برای اینکه ما روزنامه نگاران علمی موفقی داشــته باشیم یا باید برای خبرنگاران 
علم، واحدهای درســی علمی در نظر بگیرند یا اینکه کسانی که کارشناس علم 
هستند، دوره های روزنامه نگاری را بگذرانند تا در هر دو زمینه تسلط داشته باشند. 
در کشورهای دیگر نشریات علمی برای همگان منتشر می شود و خوشبختانه ما 
هم در کشورمان مجله هایی مانند «دانستنی ها» و «دانشمند» را داریم که در این 

زمینه خوب کار کرده اند. 
 خود شما کتاب های بسیاری تألیف و ترجمه کرده اید که مخاطبان آن بسیار  �

متنوع هستند. مخاطب برخی از کتاب ها دانشجویان و شاغلان حرفه پزشکی 
و پرستاری و داروســازی هستند. مخاطب برخی از کتاب ها مانند «چرا اندازه 
مهم است» یا «پیگیری دیوانه وار» یا «زندگینامه داروین» عموم مردم هستند. 

انگیزه تان از فعالیت در این حوزه ها چه بود؟ 
من از جوانی عاشق علم بودم. قبل از اینکه صحبت هایم را ادامه دهم، روی 
این نکته تأکید می کنم که علم در کشــور ما به معانــی مختلفی به کار می رود. 
برخی علم را معادل «knowledge» به کار می برند؛ اما ما در فارسی کلمه دانش 
را بــه عنوان معادل این اصطلاح به کار می بریم. دانش شــامل موارد بســیاری 
مانند فقه، فلســفه، هنر و ادبیات هم می شــود؛ اما وقتی می گوییم علم منظور 
ما «science» به معنای علوم دقیق یا علوم تجربی مانند فیزیک و شیمی است، 
زمینه کاری علوم تجربی و همچنین روش شناسی و رویکرد آنان با روش شناسی 
و رویکرد متخصصان ادبیات یا فقه و فلســفه (دانش) بسیار متفاوت است. من 
عاشق علم بودم و همیشه دوست داشتم کتاب های علمی بخوانم؛ اما در دوره 
ما کتاب های علمی کمی پیدا می شد و از این لحاظ هم مشکل داشتیم، البته من 
زبان انگلیسی را زود یاد گرفتم و کتاب های علمی بسیاری می خواندم. من عاشق 
این بودم که درباره موضوعات علمی با دیگران صحبت کنم. به همین دلیل یکی 
از فعالیت های من ترجمه کتاب های علمی برای همگان اســت. من کتاب های 

بسیاری را ترجمه کردم که در انتشارات مازیار منتشر شد. 
 انگیزه تان از ترجمه این کتاب ها چه بود؟  �

همان طور که گفتم در مرحله اول عشق و علاقه شخصی من انگیزه ترجمه 
این کتاب ها بود؛ اما علاوه بر این در نظر داشته باشید که امروزه همه جوامع باید 
با علم، اهمیت و کاربردهای آن در زندگی روزمره آشــنا باشــند. جامعه ای که با 
علم آشــنا باشــد، اهمیت آن را درک کند و اصول علمی را به کار ببندد، جامعه 

پیشرفته تری اســت؛ یعنی در اقتصاد و سیاست هم پیشــروتر است و مشکلات 
اجتماعی و اقتصادی کمتری دارد. جامعه ای که با علم بیشتر آشنا باشد، قوانین 
بهتری وضع می کند و مردمش هم بیشتر قوانین را رعایت می کنند. به بیان دیگر 
پیشرفت های علمی، زمینه ساز پیشرفت های اقتصادی و سیاسی است. اگر دقت 
کنید امروزه قدرت های بزرگ جهان در زمینه های سیاسی و اقتصادی، همان هایی 
هســتند که قدرت علمی دارند؛ بنابراین علم در این جهان آشفته و پرهرج و مرج، 

بسیار کارساز است. 
 البته برخی از کارشناســان هم بر این باورند که علم بســیار کارگشاست؛  �

اما لازم نیســت همه مردم با علم آشنا باشند، بلکه فقط کسانی که در سطوح 
بالای مدیریتی هستند باید با علم آشنا باشند یا با استفاده از نظرات مشاوران 
و معاونان، اصول علمــی را در برنامه ریزی های خود بــه کار گیرند. این گروه 
می گویند برای مثال، برای آنکه صنعت خودروسازی پیشرفته ای داشته باشیم 
لازم نیســت همه مردم طراح خودرو باشند، کافی است مهندسان با این فن 

آشنا باشند. 
بله، این نظر کاملا درســت اســت؛ ولی اگر می خواهیم جامعه ای پیشــرفته 
داشته باشیم اولا لازم اســت همه آحاد با اصول و مبانی علم آشنا باشند. دیگر 
اینکه اگر می خواهیم مدیران و برنامه ریزان، کشــور را براساس اصول علم اداره 
کنند، لازم است این موضوع به خواست عمومی تبدیل شود. درباره مثال خودرو، 
مــن هم تأیید می کنم لازم نیســت همه مردم مهندس یا طراح خودرو باشــند؛ 
اما لازم اســت با حداقل هایی از خودرو آشنا باشــند تا بتوانند به بهترین وجه از 
آن اســتفاده کنند. برای اینکه استفاده ما از خودرو بهینه شود یا اینکه در هنگام 
اســتفاده از خودرو تصادف نکنیم یا خسارت ها و تلفات حاصل از تصادف کمتر 
شــود، باید با حداقل هایی درباره خودرو آشنا شویم. من پس از انقلاب چند سال 
سردبیر طب و دارو بودم و که بعدها تعطیل شد. مدتی هم عضو هیأت تحریریه 
دارو و درمان بودم که وزارت بهداشــت برای پزشــکان و داروســازان و... منتشر 
می کرد. برای نشــریه پیام جامعه داروســازان هم مقاله می نوشتم. البته زمانی 
هم که خارج از کشور بودم با نشریه های تخصصی همکاری می کردم و برایشان 
مقاله می نوشتم. البته در این مدت برای روزنامه ها و نشریات علمی عمومی هم 

مطلب می نوشتم. 
 بارها پیش آمده افرادی ادعا کرده اند دستگاه جدیدی اختراع کرده اند که  �

کارآیی خارق العاده ای دارد یا روشــی را ابداع کرده اند که در دنیا نظیر ندارد. 
در برخی از موارد هم نشریه های علمی عمومی این ادعاها را منتشر می کنند. 
جالب اینکه مدعیان اختراع و ابتکار، انتشار این خبر را تأییدی بر ادعای خود 

می دانند. برای پیشگیری یا کاهش این موارد چه می توان کرد؟ 
اتفاقا برای من هم که ســردبیر نشــریات علمی یا عضو هیأت تحریریه بودم، 
بسیار پیش می آمد که فردی مدعی می شــد داروی جدید ساخته است یا روش 
درمانی جدید ابداع کرده که کارآیی بســیاری دارد یا قانون علمی جدیدی کشف 
کرده است که کاربرد بسیاری دارد؛ اما وقتی که من پای صحبت آنان می نشستم، 
می دیدم ادعاهایشــان بنیان چندان محکمی ندارد. انگیزه افراد از این ادعاها نیز 
بســیار متفاوت بود. برخی برای کسب شهرت دست به چنین کارهایی می زدند، 
برخی برای کســب اعتبار و موقعیت یا کسب موفقیت های شغلی و اقتصادی. 
برخی هم بیمار و روان پریش هســتند؛ یعنی مشکل روحی و  روانی دارند. من از 

همان ابتدای کار با این افراد بسیار روبه رو شده ام. 
 برخوردتان با این افراد و ادعاهایشان چگونه بود؟  �

برخورد من با این افراد و ادعاهایشان تا حدود زیادی به شخصیت و روحیات 
افــراد و به بیان دیگر به انگیزه خود این افراد از مطرح کردن این ادعاها بســتگی 
داشــت. برای مثال زمانی گفتند یکی از اســتادان دانشگاه، داروی مهمی کشف 
کرده اســت. قرار بود یکی از خبرنگاران ما برای تهیه خبر و مصاحبه نزد او برود، 
مــن هم همراه ایــن خبرنگار برای مصاحبــه رفتم. من در ابتــدای کار خودم را 
معرفی نکردم. فقط ســاکت نشســتم و به حرف هایش گوش دادم و چیزی هم 
نگفتم. این استاد ادعاهای عجیبی مطرح کرد درباره کشف خود و اینکه چه تأثیر 
شــگفت انگیزی دارد. پس از اینکه کلی حرف زد، من هم پرسش هایم را مطرح 

کردم و کم کم پرسش های من دقیق تر و با جزئیات بیشتری همراه شد تا اینکه از 
من پرســید تحصیلاتت چیست؟ من هم خودم را معرفی کردم. پس از اینکه من 
خودم را معرفی کردم، به یکباره جو جلسه عوض شد و با من صمیمانه تر برخورد 
کــرد و از حال واحوالم پرســید. در ادامه هم دیگر دربــاره ادعای خودش چیزی 
نگفــت و موضوع بحث را عوض کرد. به بیان دیگر می خواســت با یک خبرنگار 
غیرمتخصص و ناآگاه در این زمینه صحبت کند تا مشــهور شود؛ اما وقتی با یک 
همکار روبه رو شــد که در این زمینه اطلاعات کافی دارد، از ادعاهای خود دست 
کشید. خلاصه آنکه هرچه اطلاعات ما در یک زمینه خاص بیشتر باشد، کمتر در 
دام چنین افرادی گرفتار می شــویم. یک بار هم پای صحبت کسی نشستیم که با 
اهداف خاصی مدعی شده بود که پماد درمان کننده سرطان را ساخته است. اگر 
خبرنگار اطلاعات علمی کمی داشته باشد و فرد مدعی هم شیاد باشد، می تواند 
با به کاربردن چند اصطلاح ادعای خود را یک کشف واقعی نشان دهد. یک بار هم 
در خبرها خواندم که سه نفر از پژوهشگران، پنی سیلین را کشف کرده اند؛ تعجب 
من از این بود که پنی سیلین سال ها پیش از این کشف شده و دهه هاست یکی از 
داروهای پرکاربرد محســوب می شــود. پس از تحقیق متوجه شدم که این افراد 
قارچی را کشــت دادند که پنی ســیلین دارد، جالب اینکه دارویی هم از این قارچ 
اســتخراج نکردند. پس خلاصه خبر کشت یک نوع قارچ بود. پس انواع و اقسام 
این آدم ها وجود دارد و هرکدامشان هم با انگیزه خاصی چنین ادعاهایی را مطرح 
می کنند. برخورد با هرکدامشــان هم راه حل خاص خودش را دارد، اما نکته کلی 
که می توان گفت این اســت که هرچه اطلاعات ما در این زمینه بیشتر باشد، بهتر 
می توانیم دســت این گونه افراد را رو کنیم. توصیه من هم این است تا از درستی 
یک ادعا مطمئن نشدیم، آن را منتشر نکنیم. در مواردی هم که مطمئن نیستیم یا 
اطلاعات کافی نداریم، می توانیم از راهنمایی ها و مشاوره های صاحب نظران آن 

حوزه علمی خاص استفاده کنیم. 
 شگردهایتان برای روکردن دست افراد شیاد و متقلب چیست؟  �

مــن برای روکردن دســت افراد متقلــب چند کار می کنــم. اول اینکه خوب 
به حرف ها و ادعاهایشــان گوش می دهم و هرجا هم لازم باشــد، این ادعاها را 
یادداشت می کنم. پس از اتمام صحبت، من پرسش های خود را مطرح می کنم. 
همیشه هم سعی می کنم که سؤال های من روال علمی و منطقی داشته باشد. 
اگر مواجهه شما با این ادعاها علمی و منطقی باشد، درنهایت می توانید او را به 
دام بیندازید. در نظر داشته باشــید که علم قواعد و بنیان های مستحکمی دارد. 
ما هرچه بیشــتر با این قواعد آشنا باشــیم، بهتر و راحت تر می توانیم مشتشان را 
باز کنیم. در نظر داشــته باشید که اگر شــما یک نکته غیرعلمی یا نادرست را از 
سخنانشان بیرون بکشــید، برای رفع ورجوع این مشکل، ادعای دیگری را مطرح 
می کنند و باز برای خلاصی از این مشکل ادعای دیگری را مطرح می کنند تا اینکه 
درنهایت دستشــان رو می شود. نکته بسیار مهم دیگر این است که علم بر مبنای 
شواهد و مدارک استوار است. یکی از اولین پرسش هایی که در چنین مواردی باید 
پرســید، این است که «شاهد و مدرک ادعایتان چیست؟» فرد باید جواب دهد که 
این ادعا بر مبنای آزمایش های خودش یا نتیجه پژوهش و بررسی دستاوردهای 
علمی دیگران اســت، ولی در هر صورت برای هرکدام از این موارد باید ســند و 
مدرکــی ارائه دهد. برای مثال زمانی فردی مدعی شــد کــه در حوزه فرادرمانی 
فعالیت می کند و در حوزه پزشکی و درمان، توانایی هایی دارد. وقتی من با این فرد 
صحبت کردم دیدم ادعاهای او خارج از حوزه پزشکی و درمان و بیشتر در حیطه 
متافیزیک اســت و من هم به او  گفتم اگر ادعایی در زمینه پزشکی دارید ما با هم 
گفت وگو می کنیم، اما اگر بحث هایی در زمینه موضوعات دینی دارید، با روحانیون 

در میان بگذارید و این مباحث را با پزشکی مخلوط نکنید. 
 پس یکی از مهم ترین کارهای شما این است که اجازه نمی دهید این افراد  �

شیاد، هنگام بحث، موضوعات مختلف علم و دین و فلسفه و عرفان را با هم 
مخلوط کنند و هر نتیجه ای را که خواستند، بگیرند. 

بله، ولی شــما هم این نکته را در نظر داشته باشــید که بسیاری از این افراد، 
روان شناســان بســیار خوبی هســتند و می دانند به دلیل اینکه پزشکان واقعی 
و متبحــر، هــر روز بیماران زیــادی را معاینه می کنند و به دلیل وقت کم شــاید 
نمی توانند ارتباط خوب و قوی ای با بیمار ایجاد کنند. اما آنها با بیماران شان ارتباط 
قوی دارند و در بســیاری موارد به آنها امیدهای واهی می دهند. همین موضوع 
باعث می شــود بیماران ناامید و رانــده از همه جا، به آنان کنند و در برخی موارد 

مبالغ کلان را هم پرداخت کنند. 
یکی از مهم ترین بحث هایی که در چند سال اخیر مطرح شده، بحث طب  �

سنتی و تبلیغ برای گسترش آن است که خوشبختانه به تازگی تا حدود زیادی 
از این تبلیغات کاسته شده اســت. نظر شما درباره طب سنتی و ارتباط آن با 

پزشکی غربی چیست؟ 
در ابتدا تأکیــد می کنم ما چیزی به نام طب غربــی نداریم، بلکه این طب 
امروزی، طب جهانی اســت که حاصل تجربه مشــترک همه انسان هاست که 
صدالبته طب ایرانی و اسلامی هم در شکل گیری آن نقش زیادی داشته است. 
تجربه طب ایرانی، اسلامی، یونانی، چینی، هندی و... درمجموع طب امروزی 
را پدید آورده اســت. باید دانست طب سنتی ما حاصل جمع تجربه طبیبان ما 
در قرن های متفاوت بوده اســت که البته در زمان خود، پیشرفته و پیشگام هم 
بودند، اما با این  همه باید دانســت نه ما در طب ســنتی خودمان چیزی درباره 
فشــار و گردش خون و بیوشــیمی خون می دانســتیم و نه در طب تمدن های 
دیگــر ذکری از این مباحث بود. حاصل جمع همه تجربه های بشــری به طب 
امروزی رســید، به بیــان دیگر، طب نوین همان محصول طب ســنتی اقوام و 

تمدن های گذشته است. 

علم و ماهیت روزنامه نگاری علمی 
در گفت وگو با دکتر «محمدرضا توکلی صابری»

علم، قواعد و بنیان های 
مستحکمی دارد
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دکتر «محمدرضا توکلی صابری»، پس از اتمام دوره دکترای داروسازی 
در دانشــگاه تهران و گذراندن دوره ســربازی، به مدت دوســال در یکی از 
کارخانه های داروســازی انگلستان مشــغول به کار شد و پی اچ دی شیمی 
پزشــکی را دریافت کرد. یک ســال هــم در دوره فوق دکترا به کار پژوهش 
پرداخت. پس از انقلاب چندســالی را در دانشگاه تدریس کرد. بعد هم در 
یکی از کارخانه های داروســازی به کار پرداخت. چندســالی را در دانشگاه 
ماساچوســت در زمینه غده فوق کلیوی مشــغول تحقیق و پژوهش بود و 
چندســالی هم در دانشــگاه کانزاس در زمینه کشــت بافت تحقیق کرد. 
بعــد بــه «Chemical Abstract» رفت و در زمینه ژورنال های پزشــکی و 
داروســازی کار کرد. هرچند دکتر «توکلی» مشاغل بسیاری را آزموده است، 
اما موضوعی که باعث شده است او برای نسل جوان و تحصیل کرده ایرانی 
شــناخته شــود، فعالیت در زمینه تألیف و ترجمه کتاب های علمی است. 
او تاکنون کتاب های بســیاری را ترجمه کرده اســت، اما می گوید اکنون که 
بازنشسته شده است، فرصت بیشتری برای نگارش کتاب های علمی برای 

عموم دارد و از این پس می خواهد تمام وقت به این کار بپردازد. 

به دنبال پیوند دانشمندان و مردم


